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یک اتفاق نادر در اقتصاد ایران
بنابرایــن بایــد ضمــن توجــه بــه محدودیــت 
ایجادشده در تشکیل سرمایه با اصلاح مکانیسم هاي 
ســرمایه گذاري، از کوچک شدن اقتصاد کشور (تحقق 
رشد منفي اقتصادي) جلوگیري شود. از آنجا که منابع 
سرمایه گذاري نسبت به گذشته به شدت محدود شده 
اســت، اگر نحوه تخصیص آن بهینه نباشــد، اقتصاد 
کشــور دچار مشــکلات مضاعفي خواهد شد؛ چراکه 
حــذف درآمدهاي نفتــي مجالي بــراي پنهان کردن 
ضعف هاي موجود از طریق تزریق پول (پول پاشــي) 
باقي نگذاشــته اســت. اینجاســت که بــر موضوع 
بهره وري تأکید مي کنــم. تنها و تنها در این مقطع که 
وضع ســرمایه در اقتصاد ایران به این شــکل بحراني 
درآمده اســت راه ناگزیر در اقتصاد ایران در دستور کار 
قرار گرفتن موضوع ارتقا بهره وري در سطح حاکمیت 

ملي است که مي تواند موثر واقع شود. 
به تعبیر من بهره وري سیاست نهایي توسعه است 
و بي توجهي به آن در شرایط رونق و وفور درآمد هاي 
نفتي موجب تشــدید مشــکلات و هنگام کاهش این 

درآمدها منجر به رانتي شدن اقتصاد مي شود.
  به نظر شــما عوامل مؤثر بر تشکیل سرمایه و  �

بهبود وضعیت بدي که شرح دادید، چیست؟
یکي از مهم ترین مســائل و چالش هاي پیش روي 
سرمایه گذاري در اقتصاد ایران کیفیت پایین پروژه هاي 
سرمایه گذاري است که تأخیر در اجراي پروژه ها نسبت 
به برنامه زماني در نظر گرفته شده یکي از مؤلفه هایي 
است که نشانگر وضعیت کیفي نامطلوب این متغیر 
اســت؛ چراکه ما به ویژه در دولت هاي قبلي شــاهد 
اتخــاذ تصمیمات ســرمایه گذاري بخش عمومي به 
طور نــاکارا یا در بخش هــاي اشــتباهي بوده ایم، به 
عنوان نمونــه دولت تصمیمات ســرمایه گذاري را با 
هدف کســب عواید سیاســي انجام داده است. اینکه 
نااطمیناني در اقتصاد ایران به مرز حساســي رسیده و 
دولت هم موفق به کنترل تورم نشده و البته همچنان 
اقتصاد از مداخله سیاسیون در امان نیست و هم گرایي 
در اجــزاي سیاســت گذاري اقتصاد ایران مشــاهده 
نمي شود، همگي عوامل مؤثر در به وجودآمدن چنین 
فضایي هســتند. این هشــدار را از ســمت بهره وري 
براي اقتصاد ایران قائل هســتم که ادامه این شــرایط 
غیرممکن اســت و باید سیاســت گذاران فکري براي 
مواجهه داشــته باشــند. هم نظام اندیشــگي ما در 
اقتصاد نیازمند بازآرایي اســت و هم در ساحت عمل 
باید بیشتر به درک مسئله اهتمام کنیم. مسئله امروز 

اقتصاد ایران بهره وري است.
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قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
اجازه نمی دهیم کسی در مراسم ۲۲ 
بهمن استفاده حزبی یا جناحی کند 

تبلیغات  � قائم مقام شــورای هماهنگی  ایســنا: 
اســلامی گفت: راهپیمایــی ۲۲ بهمــن، روز اعلام 
نفــرت از ترامپ و اعــلام نفرت و انزجــار از توطئه 
رذیلانــه معاملــه دروغین قرن و اعــلام حمایت از 
مردم فلســطین اســت. نصرت االله لطفی با اشــاره 
به گلباران شــرکت کنندگان در مراســم با استفاده از 
بالگرد، گفت: بیش از شــش هــزار خبرنگار داخلی 
و خارجی مراسم را پوشــش می دهند. بیش از سه 
هزار خبرنگار، عکاس و فیلم بردار داخلی و خارجی 
در تهران حضور دارند. اندیشــمندان و علاقه مندان 
به جمهــوری اســلامی و جبهه مقاومت از ســایر 
کشورها در این مراسم حضور می یابند. از ده ها کشور 
اندیشمندان علاقه مند به انقلاب را دعوت کرده ایم. 
او ادامه داد: ســخنران تهران رئیس جمهور خواهد 
بود و رئیس قوه قضائیه در مشهد سخنرانی خواهد 
کرد. جهانگیری در زاهــدان، نوبخت در گرگان، وزیر 
اطلاعات در خرم آباد، وزیر آموزش و پرورش در ایلام 
و وزیر دفاع در رشت، سخنرانی می کنند. دادستان کل 
کشور در قم، محسن رضایی در تبریز، سعید جلیلی در 
ساری، سردار صفوی در بوشهر و سیداحمد خاتمی 
در کرمان ســخنرانی خواهند داشت. لطفی گفت در 
این مراسم در میدان آزادی خانواده شهید سلیمانی 
هم سخنرانی خواهند داشت و امید داریم با موافقت 
خانواده شــهید، بتوانیم از وصیت نامه سردار شهید 
سلمیانی رونمایی کنیم. او افزود: این مراسم بسترساز 
حضور حداکثری در انتخابات مجلس است. هر نوع 
تبلیغــات انتخاباتی در مســیر راهپیمایی ۲۲ بهمن 
تخلف آشــکار قانونی است که مســئولان انتخابات 
آن را رصد خواهند کرد. ما به همه مسئولان اجرائی 
مراسم و ســخنرانان تأکید کرده ایم که از این مراسم 
بــرای تبلیغات انتخابات اســتفاده نشــود. ما اجازه 
نمی دهیم کســی در این مراســم اســتفاده حزبی یا 
جناحی کند. او مســیرهای دوازده گانه راهپیمایی در 

تهران را چنین اعلام کرد:
۱. مســجد امام حسین، میدان امام حسین، خیابان 

انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی
۲. مسجد ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان 

آیت االله سعیدی، میدان آزادی
۳. مسجد امام هادی، خیابان شهید آقایی، میدان 
معلم، خیابان تختی، خیابان آیت االله سعیدی، میدان 

آزادی
۴. مســجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان کارگر، 

میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی
۵. مسجد الجواد، میدان هفتم تیر، خیابان مفتح، 

خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی
۶. مســجد حضرت امیر، خیابان کارگر شــمالی، 

میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی
۷. مســجد حضرت مهــدی، خیابان ســتارخان، 

خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی
۸. مســجد حجت بن  الحســن، خیابــان رودکی، 

خیابان آزادی، میدان آزادی
۹. مســجد جامع امام ســجاد، خیابــان آیت االله 
خیابــان  صادقیــه،  دوم  فلکــه  اشــرفی اصفهانی، 

محمدعلی جناح، میدان آزادی 
۱۰. مسجد امام جعفر، فلکه دوم صادقیه، خیابان 

محمدعلی جناح، میدان آزادی
۱۱. مسجد جامع رسول اکرم، تهرانسر، بلوار شاهد، 

میدان کمال الملک، بزرگراه لشکری، میدان آزادی
۱۲. مسجد نظام مافی، بلوار آیت االله کاشانی، فلکه 

دوم صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان آزادی

آقاي جهانگیري گفت: ما شب قبل 
از اینکه حاج قاسم به منطقه برود، با 

ایشان صحبت کرده بودیم که به دلیل 
اعتماد و علاقه اي که آقا به ایشان 

دارند، براي وساطت ایشان خدمت 
آقا حرکتي صورت بگیرد و ایشان 
تلاشي کند که روابط بین دوستان 

تلطیف شود؛ به ویژه طیف مورد حصر؛ 
چون یک نگراني وجود داشت که به 
دلیل سن بالاي آنها و شاید بیماري 

اتفاقاتي بیفتد که خوشایند نباشد

محمود دعایي در گفت وگویي به ذکر خاطراتي 
از شهید ســردار حاج قاســم ســلیماني پرداخته 
اســت؛ نکاتي که حکایت از ابعاد وجودي گسترده 
این شــهید دارد. دعایــي در خاطره گویــي خود، از 
دغدغه سردار سلیماني براي رفع کدورت هاي میان 
رهبر انقــلاب و رئیس دولت اصلاحــات، پذیرفتن 
وساطت براي رفع دغدغه حصر تا موضع آن شهید 
درخصوص دوران خانه نشیني محمود احمدي نژاد 

گفته است.
 فروتن بودن سردار سلیماني

به گــزارش «جماران»، محمــود دعایي درباره 
ویژگي هاي رفتاري و شــخصیتي سردار سلیماني 
گفــت:  «فوق العاده فروتن و ساده زیســت بود و از 
تفاخر و نشــان دادن یک زندگي متفاوت با دیگران 
پرهیــز داشــت. خــودش، خانواده و بســتگانش 
به عنــوان الگوهــا و نمونه هایــي بودنــد کــه در 
مســیر زندگي مي توانســتند براي همه سرمشــق 
باشــند. البته فراتر از همه این خصلت ها، ماهیت 
ازخودگذشــتگي، جان نثــاري و آمادگــي هر نوع 
فداکاري در ایشــان مثال زدني بود. به دلیل همین 
موقعیت بود که گاهي خودش را در قلب دشــمن 
قــرار مي داد و نفــوذ مي کرد. ریســک هاي خیلي 
بزرگــي را انجام مي داد. نمونــه آن را اخیرا مقام 
معظــم رهبري در یک ســخنراني ابــراز فرمودند 
کــه عناصر خشــن و بیرحم داعــش منطقه اي را 
محاصره کــرده بودند و بنا بود که همه را قتل عام 
کنند. ایــن عنصر شــبانه خودش را بــا هلیکوپتر 
در آن منطقــه فرود مــي آورد و هدایت، رهبري و 
ســاماندهي مي کند و آن منطقه را نجات مي دهد 
و محاصــره را مي شــکند. نفــس ایــن حرکــت 
خودش نشــان دهنده تــوان بالاي ریســک پذیري، 
ازخودگذشــتگي، ازجان گذشــتگي و آمادگي براي 
پذیرش هر نوع خطر در مسیر آرمان و هدفي است 
که تشــخیص مي دهد باید به ســوي آن برود. در 
کنار همه اینها، خصلت مردمي حاج قاسم زبانزد 
بود. گاهي که به شهرســتان مي رفت، کســاني که 
ایشان را مي شــناختند و به خصوص کساني که در 
جریان هشت ســال جنگ تحمیلي هم رزم ایشان 
بودند و نیروهایي بودند که انتخاب شــده بودند و 
زیر فرماندهي او کار مي کردند و بعد از پایان جنگ 
هرکدام مسئولیتي داشتند و جایي بودند، باز هم به 
سراغ ایشان مي آمدند و به دلیل درک درستي که از 
بینش و راهنمایي هاي او داشتند، سعي مي کردند 
باز هم از فیوضات ایشــان بهره مند شــوند. یعني 
حاج قاســم همیشــه مورد مشــاوره و توجه بود. 
نقطه نظراتــش مقبول و پذیرفته شــده بود. چون 
مي دانستند که از روي هواي نفس حرف نمي زند؛ 
بلکــه از روي واقع بیني و خدمت به نظام، انقلاب، 
رهبري و جامعه حــرف مي زند. این اعتماد باعث 
شــده بود که همه بــا جان و دل خودشــان را در 

خدمت ایشان قرار دهند».
 اشک یک زرتشتي براي سردار سلیماني

او درباره اشک یک هم وطن زرتشتي براي سردار 
سلیماني هم چنین گفت: «در برخورد با مردم طوري 
بود که همه طیف ها و گروه هایي که مشکل داشتند، 
راحت مي توانستند مشکل خود را با ایشان در میان 
بگذارند و ایشــان با ســعه  صدر، تواضع و فروتني 
گوش مي کرد و وقتي تشخیص مي داد که ضرورت 
دارد حمایــت کند، ســعي مي کــرد در حد توانش 
حمایت کند. یک نمونه آن را من اخیرا شنیده ام که 
خیلي جالب هم هســت. یکي از دوستان گفت که 
در فرودگاه کرمان پروازي بود که بنا بود مســافران 

حرکت کنند و از ســالن فرودگاه اعلام مي شــود که 
آماده پرواز باشید. مسافران سوار اتوبوسي مي شوند 
که آنها را به کنار هواپیما برســاند. حاج قاسم هم 
یکي از این مســافران بوده است. آقاي سروشیان، از 
بزرگان زرتشــتیان کرمان است. زرتشتیان در کرمان 
طایفه محبوب و نجیبي هستند. آدم هایي خوشنام، 
امین و مورد احترام هســتند. آنها در عزاداري هاي 
حضرت اباعبداالله(ع) شرکت مي کنند، نذر مي دهند 
و شــریک مي شــوند. آدم هــاي خوش برخــورد و 
خوش قلبي هستند. سروشــیان وقتي مي بیند حاج 
قاسم در اتوبوس نشســته، روي شانه ایشان دست 
مي گذارد و مي گوید: «حاج آقا ما شــما را دوســت 

داریــم». حاج قاســم وقتي او 
را مي شناســد، بلند مي شــود، 
بغلش مي کند، مي بوسد و کنار 
هم مي نشــینند. بعد مي پرسد 
مي گوید  چیست؟  شما  مشکل 
مشــکل قضائــي داریــم و به 
تهران مي رویم. ایشان مي گوید 
شــما تلفنتــان را بدهید و من 
مي گویم یکي از دوستان کمک 
کند تا مشکل شــما حل شود. 
او هــم تلفنش را مي دهد. روز 
بعــد از دفتــر حاج قاســم به 
را  مدارکش  مي روند،  سراغش 

مي گیرند، اظهاراتش را گوش مي کنند، دنبال کارش 
را مي گیرند و به نتیجه مطلوبي هم مي رسند  . این را 
یکي از وکلاي برجسته دادگستري کرمان، آقاي دکتر 
انوشــیروان منشــي زاده، نقل مي کرد. گفت، ایشان 
وقتي از حادثه شهادت حاج قاسم مطلع شد، مثل 
ابر بهار اشک مي ریخت. من گفتم «شما که زرتشتي 
هستید»؛ آن وقت او (سروشیان) داستان را نقل کرد. 
گفت که این مرد علي رغم موقعیت و گرفتاري هایي 
که داشــت، به درددل یک همشــهري زرتشتي اش 
به قدري صمیمانه گوش کرد و به قدري مســئولانه 
پیگیري کــرد که من تا ابد فراموش نمي کنم. این از 
نمونه هایي اســت که یک انسان در دل مردم نفوذ 
کرده و خیلي طبیعي، نرفته خودش را نشــان دهد، 
وقتي تشخیص داد که اینها شایستگي کمک و یاري 
دارند، کمــک کرد.  افراد دیگري در کرمان هســتند 
که نســبت بــه هیچ جریــان و گروهي ســمپاتي و 
علاقه ندارند؛ فقــط به امر انقلاب و توجه به مردم 
عنایت دارند. آنها کســاني هســتند که در فقدان و 
شــهادت حاج قاسم سوختند. آنها اهمیت و ارزش 
فراجناحي بودن را درک مي کردند. ارزش فقط خدا 

و مــردم را دیــدن را درک مي کردند. یکــي از آنها 
آقاي عطاء احمدي، پهلوان معروف کرمان است و 

دیگران هم فراوان هستند. 
 عزم سردار براي رفع حصر

دعایي درباره ارتباط گســترده سردار سلیماني با 
گروه هاي مختلف گفت:  «من دو جریاني را که خود 
حاج قاســم با من در میان گذاشت، شاهد مي گیرم. 
یک  دفعــه در بیت مقام معظم رهبري مناســبتي 
بود که مــا با هم برخورد کردیــم. دو هفته بعد از 
مراســمي بود که به اسم نکوداشــت براي من در 
کتابخانه ملي گذاشته بودند. البته دیر به من اطلاع 
دادند و بــا وجود مخالفت من برنامه را گذاشــتند 
و من هم برخــلاف میل باطني 
و بــه احتــرام برگزار کننــدگان، 
پذیرفتــم. طیف هــاي مختلفي 
آنجــا آمدند و صحبــت کردند 
و پیــام دادند. حاج قاســم یک 
هفتــه بعد من را دیــد و با یک 
لحن بســیار صمیمي و انساني 
گفت: به ما خبر ندادید؛ من هم 
بیایم و  دلم مي خواســت آنجا 
شــرمنده  من  بگویم.  چیزهایي 
شدم و ســعي کردم دستش را 
ببوسم. یک مورد دیگر اینکه او 
مي دانست من براي بازگرداندن 
فضــاي ملاطفت و مهــر في مابین آقــاي خاتمي 
و مقــام معظم رهبــري و بیت  ایشــان، تلاش ها و 
حرکت هایي داشــته ام و مي دانست که من به آقاي 
خاتمي علاقه دارم و هنوز وفادار به عهدي هســتم 
که نیم قرن پیش با یکدیگر داشــتیم؛ چون معتقدم 
که آقاي خاتمي عوض نشــد. آقاي خاتمي ســالم، 
معتقد و یکــي از علاقه مندان و خدمتگزاران جدي 
انقــلاب، امــام و مقام معظم رهبري اســت. حاج 
قاسم حتي مي دانست که ما بعد از کنار رفتن آقاي 
خاتمي و انزواي ایشــان براي نوعي اداي احترام و 
نشــان دادن یک وفاي ویژه سالروز تولدشان را آنجا 
مي رویــم و تبریک مي گوییم. ایشــان یک بار به من 
گفت: شــما با ارتباطاتي که داشــته اید، سعي کنید 
مسئله بین آقا و اصلاح طلبان را حل کنید و پیگیري 

کنید. این یک خواسته خیلي خیرخواهانه بود».
دعایي ادامه داد: «آقــاي جهانگیري گفت: ما 
شب قبل از اینکه حاج قاســم به منطقه برود، با 
ایشــان صحبت کرده بودیم که به دلیل اعتماد و 
علاقه اي که آقا به ایشــان دارند، براي وســاطت 
ایشــان خدمت آقا حرکتي صورت بگیرد و ایشان 
تلاشــي کند که روابط بین دوســتان تلطیف شود؛ 
به ویــژه طیف مورد حصر؛ چون یک نگراني وجود 
داشــت که به دلیل سن بالاي آنها و شاید بیماري 
اتفاقاتي بیفتد که خوشایند نباشد». دعایي ضمن 
تأیید اینکه صحبت جهانگیري با سردار سلیماني 
چند روز قبل از شــهادت ایشان انجام شده، ادامه 
داد: «مي گفت با حاج قاســم صحبــت کردیم و 
حاج قاســم هم پذیرفت که مطــرح کند و گفت: 
من وقتي از سفر برگشتم، سعي مي کنم که دنبال 
کنم. یعني در این موقعیت بود که هم بشــنود و 

هم بپذیرد».
 دعوت اصلاح طلبان به مراسم روضه

او افــزود: «نمونــه دیگري که خیلــي براي من 
جالب اســت، این اســت که حاج قاسم همه ساله 
یــک روز در منزلش روضه مي گرفــت؛ یا محرم یا 
شــهادت بي بي حضرت زهــرا (س) بود. ســعي 
مي کرد دوستان نزدیک و همشهریان را دعوت کند. 
من را هم دعوت مي کرد. ما هم خوشــحال بودیم 
و مي رفتیم. البته ســعي مي کردند با همان شــیوه 
سنتي محلي خودشان عزاداري و پذیرایي کنند. در 
پذیرایي هم آش حســیني مي دادند. آش حســیني 
معروف است به آبگوشتي که با روش ویژه درست 
مي کنند. حاج قاســم همیــن کار را انجام مي داد؛ 
یعني ســفارش مي داد چند گوسفند سالم از کرمان 
مي فرســتادند و اینجا ذبح مي کردند و بساط را برپا 

مي کرد.
 مراســم این طور بود که اگر نماز جماعت بود، 
اول نماز جماعت و اگر نماز را خوانده بودند، ســر 
وقت مي آمدند و روضه شروع مي شد و منبري هاي 
محلــي کرمــان را دعــوت مي کرد؛ یعنــي یا امام 
جمعه بم یا شهرهاي اطراف بودند. آنها سخنراني 
مي کردنــد و بعــد از ســخنراني چراغ ها خاموش 
مي شــد و مداحي مي کردند. ما هم بلند مي شدیم 
و ســینه مي زدیم. دو نفــر در تاریکي آن جمعیت 
بیــخ گــوش من گفتنــد که ســلام ما را بــه آقاي 

خاتمي برســان؛ یعني این طیف ها هم آنجا دعوت 
مي شدند؛ در حالي که در آن منطقه مسکوني یعني 
شهرک شــهید دقایقي نوعا هم رزمان سطح بالاي 
ایشــان در سپاه ساکن هستند. این به دلیل رواداري 
و یک نوع نظربلندي و نگاه فراجناحي اســت. آنها 
همه مي دانستند من شهره هستم به اینکه کاکایم 
(آقاي خاتمي) را دوست دارم. شاید هم بعضي از 
آنها گلایه مي کردند که چرا اینها را دعوت کرده اید؛ 
ولي او هــم دعوت مي کرد و هــم فضایي بود که 
همگنان این چنیني حضور داشــتند و در تاریکي در 
گوش من مي گفتند که ســلام ما را به آقاي خاتمي 

برسان».
 علاقه دکتر شفیعي کدکني به سردار سلیماني

او درباره خاطره اش از حضور سردار سلیماني 
در مؤسســه اطلاعــات هم گفــت: «آخرین باري 
که در مؤسســه اطلاعات خدمت ایشــان رسیدیم 
جالب بود. شبي بود که عده اي از دوستان کرماني 
بنا داشــتند براي بررسي مســائل کرمان و منطقه 
جلســه ویژه اي داشته باشــند. طبق معمول اگر 
تهــران بودند و مي خواســتند جایي بنشــینند به 
اینجــا مي آمدند. آقاي مرعشــي، آقــاي انصاري، 
آقاي کریمي (استاندار ســابق کرمان) و چند نفر 
دیگر هــم بودند؛ فکــر مي کنم آقــاي باهنر هم 
بود. یک مرتبه من دیدم که حاج قاســم وارد شد. 
آن قدر خوشحال شدم. حاج قاسم براي ما قدیس 
بود. یک ســمبل مورد احتــرام و ارجمند بود که 
همه آنچه ما علاقه داشــتیم در ایشان مي دیدیم؛ 
پاکــي، صداقــت، دوري از ریا، تواضــع، فروتني، 
ازخودگذشــتگي و مهم تــر از همــه ذوب شــدن 
در انقــلاب، آرمان هاي انقلاب، امــام و رهبري و 
ولایت. من سعي کردم دستش را ببوسم. البته من 
چند بار دستش را بوسیدم. گاهي پشت سرش قرار 
گرفتم و دزدکي دســتش را بوســیدم. البته خیلي 
با بزرگواري برخورد کرد. ما در جلســه نشســتیم 
و در ســالن غدیر آن جلســه برگزار شــد. دوستي 
کــه در اتاق ما گاهي تلفن هــا را جواب مي داد به 
من گفت که آقاي شــفیعي آمده اند و با شما کار 
دارند. من متوجه نشدم کدام شفیعي است. گفتم 
بگویید باشــند، من خدمتشــان مي آیم. لحظاتي 
بعد آمدم و دیدم که اســتاد شفیعي کدکني است. 
خیلي خجالت کشیدم. عرض ادب کردم و توضیح 
دادم علت اینکه دیر خدمتشــان رسیدم جلسه اي 
بود که حاج قاســم هم حضور داشت. حاج قاسم 
را مي شــناخت و بــه ایشــان علاقه هم داشــت. 
تأثیرگذاري ایشان در انقلاب و منطقه را شنیده بود 
و دعایشــان مي کرد. آقاي شــفیعي آن شب براي 
تفقــدي از من آمده بودند و با لطفي که داشــتند 
یکي از آثار جدیدشان را هم براي من آورده بودند. 
تحقیقي بود که راجع به عطار کرده بودند. ایشان 
به من مرحمت کردنــد. من براي اینکه ثابت کنم 
چــرا تأخیر کرده ام دستشــان را گرفتــم و جلوي 
ســالن بردم و حاج قاسم را نشان دادم. گفت الان 
چون وقت ندارم و جاي دیگري باید بروم نمي آیم 
و وقت دیگري ایشــان را مي بینــم. آن کتاب را آن 
شب به حاج قاســم دادم. گفتم دلم مي خواست 
هدیه اي خدمت شــما تقدیم کنــم، چه هدیه اي 
از این ارزشــمندتر کــه اثر یکــي از مفاخر علمي 
کشــور را خدمت شــما تقدیم کنم؟! حاج قاســم 
خیلي خوشــش آمد. معلوم شد که اهل مطالعه 
اســت و مطالعات فراوان ادبي، سیاسي، انقلابي، 
اجتماعــي و حقوقي دارند. دوســتاني هم که به 
آنها گفتم این اتفاق افتــاده گفتند که ما هرجایي 
مي رفتیم اگر کتابخانه اي بود ســراغ قفسه کتاب 
مي رفت، انتخاب مي کرد و اگر مجالي بود مطالعه 
مي کــرد. به هر حال، یکي از ویژگي هاي خاصي که 
داشت، مثل همه پیشگامان امر انقلاب و نهضت، 
آرزوي شهادت داشت. علي رغم اینکه مي دانست 
چه نقــش تأثیرگذاري در جامعــه و منطقه دارد 
و فقدانش چقدر فاجعه بــار خواهد بود، آرمان و 
عشــق واقعي اش را هیچ گاه فراموش نمي کرد و 
آن امر شــهادت بود. آماده شهادت بود. علي رغم 
اینکه خسارت ســنگیني در جریان شهادت ایشان 
اتفاق افتاد، اما برخوردي که جامعه ما و جامعه 
مقاومت با شهادت ایشان کرد یکي از دستاوردهاي 
بســیار ارجمند و غیر قابل پیش بیني بود که جریان 
«حاج قاسمي ها» مي توانند به جامعه نشان دهند 
و عرضه کنند. یعني این هیجان و شوري که اتفاق 
افتــاد؛ همه حمایــت کردند و همــه راه افتادند. 
همه طیف ها، حتي غیر مســلمان ها. زلزله اي در 
کشور اتفاق افتاد و رستاخیزي در کشور بود. سیل 
جمعیت همه چیز را شســت و بُــرد و به آرامش 
و وحــدت رســاند.  اي کاش حوادث بعــد اتفاق 
نمي افتاد و این جریان باز تداوم داشت و آرامش و 

وفاق تأثیر خود را مي گذاشت».
 موضع سردار سلیماني درباره دوران خانه نشیني 

احمدي نژاد
دعایي درباره موضع ســردار ســلیماني در برابر 
خانه نشیني محمود احمدي نژاد گفت: «من شنیدم 
کــه در جریــان خانه نشــیني احمدي نژاد، ایشــان 
برخورد خیلي منطقي و دقیقي با آن پدیده داشــته 
اســت. طبیعتا هم هشدار و هم  انذار و نصیحت در 
آن بوده اســت. البته تأثیري روي او (احمدي نژاد) 
نداشــت. در مجموع، بعــد از آن ماجراها ایشــان 
(حاج قاســم) در کنار آقا بوده و سعي مي کرده که 
همان مشــي بي طرفــي، فراجناحــي و تأثیرگذاري 
بنیادي و آرماني خودش را نسبت به همه طیف ها 

و گروه ها حفظ کند».

محمود دعایي به نقل از جهانگیري مطرح کرد
تلاش سردار سلیمانی برای رفع کدورت ها
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موانع ترک اعتیاد نفتی
...بسیاری از اقتصاددانان، خارج کردن درآمد نفتی  �

از بودجه دولت یــا ثابت کردن ورودی درآمد نفتی به 
بودجه را پیشنهاد می دهند. به این معنی که همواره 
یک عدد ثابت (و نه یک درصــد ثابت) از درآمدهای 
نفتی به بودجه تزریق شــود، تا همــواره دولت بداند 
که مقــدار معینی درآمد نفتــی در اختیارش خواهد 
بود. در ایــن حالت تکانه های نفتی خود را در بودجه 
و هزینه های دولــت منعکس نخواهند کرد. صندوق 
توسعه ملی نیز می تواند به نقش ذاتی خود بازگردد 
و درآمدهــای نفتی را در یک ریل صحیح، به ســمت 
سرمایه گذاری مؤثر در کشور هدایت کند تا این سرمایه 
زیرزمینی تبدیل به ســرمایه روزمینی شود. این هدف 
قرار بود در قالب صندوق توسعه ملی دنبال شود اما 
با توجه به عاملیت دولت در این صندوق و همچنین 
برداشــت های گاه و بــی گاه دیگر از صنــدوق، کارایی 
صندوق از بین رفت و از هدف اولیه دور شد... ترکیه در 
سال ۲۰۰۲ در دعوای سیاسی و بحران اقتصادی قرار 
داشــت اما پس از آن با تمرکز بر یک برنامه مشخص 
اقتصادی که همه آن را قبول داشتند، توانست قانون 
بانک مرکــزی را اصلاح و کســری بودجه را مدیریت 
کنند و با توسعه بازار بدهی و بازارهای مالی، بانک ها 
را به وضعیت قابل قبول برســاند. در نتیجه ترکیه از 
این آشــفتگی و سردرگمی تلاطمات اقتصادی، با اتکا 

بر یک لنگر اقتصادی قدرتمند، رها شد.

قانون، عدالت، اعتماد
پروانه سلحشــوري: ...بدترین آسیبي که مي تواند  �

«مبارزه با فساد» را به بیراهه ببرد، همین استانداردهاي 
دوگانه و همین برخوردهاي دوگانه است که استقلال 
قــوه قضائیه را تهدیــد مي کند. قوه قضائیه از ســایر 
نهادهاي دیگر مستقل اســت و همین استقلال مانع 
از آن مي شــود کــه از جایي به آن امر شــود یا بر آن 
فشار بیاورند... دستگاه قضا اگر بتواند قانون و عدالت 
را رعایت کند، به تدریج هــم مي تواند اعتماد مردم را 
جلب کند. به طور مثال پرونده فعالان زیست محیطي 
چند ســال بود که بلاتکلیف بود و هیچ حکمي براي 
آنها صادر نشده بود اما در زمان ریاست آقاي رئیسي، 
دیدیم که این پرونده حداقل از بلاتکلیفي خارج شد و 
احکامي نیز براي آنها هرچند سنگین بریده شد. اما از 
ســوي دیگر مي بینیم که در بعضي از زندان ها رعایت 
حال زندانیان نمي شود و بعضا برخوردهاي نادرستي 
با آنها صورت مي گیرد. بهتر اســت که قوه قضائیه در 
این خصوص ورود پیدا کند و این موضوع را به صورت 
ویژه بررســي کنند. همه این مســائل هم نوعي فساد 
است، فکر نکنید که فساد فقط اختلاس یا فساد مالي 

است. زیر پا گذاشتن اخلاق هم نوعي فساد است.

آینه


